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. مقدمه1  
اي سنتی و چه در هاي دستور زبان فارسی است که چه در دستوره ساختار حوزة کسرة اضافه یکی از مهمترین بخش

هاي مختلفی براي آن ارائه شده است که هر یک تا  هاي زبانشناسی مورد توجه بسیاري از زبانشناسان بوده و تحلیل بررسی
اي است که در گروه اسمی، میان یک اسم  اند. کسرة اضافه واکه هاي این ساختار را توضیح داده اي ویژگی اندازه

 شود.                                                          اي و اسم ملکی ظاهر می هاي حرف اضافه هاي اسمی، گروه  ها، گروه تهاي پسین آن یعنی صف گر وتوصیف
 هاي عبارتدر ساختار  یواژگان يها در کنار هسته ینقش يها هشتاد، به وجود هسته يدر دهه یپس از آنکه چامسک

) 1987(2ی) و ابن1986(1ییچون فوکو یآنان در نظر گرفت، زبانشناسان يبرا اي یژهو هاي یگاهتوجه نمود و جا یزبان
یا گروه حرف  DP نام به اي یافته درون فرافکن گسترش رگروه را د ینکرده و ا ینیرا بازب یاسم يها گروه یساختار درون

در بطن آن قرار دارد. با آن و گروه اسمی  هستۀ) در نظر گرفتند که حرف تعریف Determiner Phraseتعریف (
هایی  شود، به همین دلیل فرافکن اضافه ظاهر می کسرةگرهاي پسین آن  توجه به اینکه در زبان فارسی بین اسم و توصیف

توانند در گروه حرف تعریف جاي  اضافه مطرح شوند، می کسرةي  هاي اسم در حوزه گر توانند به عنوان توصیف که می
 بگیرند. 

است، بحث و بررسی پیرامون صفت  یک از مطالعات پیشین به آن اشاره نشده تی که تاکنون در هیچیکی از موضوعا
تردید جاي بحث و توجه بیشتر دارد، حضور این عنصر در ساخت اضافه است، عباراتی چون  اي که بی تفضیلی است. نکته

هایی از این نوع شاهدي بر این ادعا  داده و »خواهر کوچکتر من«، »عذر بدتر از گناه«، »فرزند کمتر، زندگی بهتر «
توان گفت که این وند در سطح نحو فرافکنی کرده و  که وند صفت تفضیلی یک وند تصریفی است، می آنجایی هستند. از

شود که آیا صفت تفضیلی با همین فرافکن وارد ساخت  آورد. اما این سئوال مطرح می یک گروه نقشی را به وجود می
 شود. شود و یا در درون فرافکن دیگري با عناصر این حوزه مرتبط می میاضافه  حوزة

بخش دوم این مقاله به بررسی اجمالی ساخت اضافه در آراء زبانشناسان زایشی و نقاط قوت و ضعف نظرات آنان 
اختصاص دارد. در بخش سوم به معرفی صفت تفضیلی خواهیم پرداخت. بخش چهارم این مقاله ساخت درجه و 

اضافه ساخت  حوزةدهد و بخش پنجم با توجه به حضور ساخت درجه در  هاي مختلف پیرامون آن را توضیح می لیلتح
ي  گیریم که باتوجه به شرایط خاص حوزه کند. در خاتمه نتیجه می هاي زبان فارسی را معرفی می نحوي متناسب براي داده

 اضافه شود.  حوزةگروه صفتی وارد  اضافه، صفت تفضیلی در زبان فارسی باید در درون فرافکن
 

. حوزة کسرة اضافه2  
گر بعد از آن قرار  هاي نحوي میان هسته و عناصر توصیف اي است که در بعضی از گروه کسرة اضافه، واکۀ بدون تکیه

ازیم.پرد می هاي آنان گیرد. در این بخش، به طور خلاصه به معرفی آراء زبانشناسان پیرامون این عنصر و تحلیل می  
 
 
  

1 - N. Fukui 
2 - S. Abney 
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. مروري بر مطالعات پیشین2-1  
) هر یک در قالب یکی از 2003) و کهنمویی پور (2000زاده (  )، معین1996)، قمشی (1983؛ 1994سمیعیان (

اند. بررسی  مربوط به آن پرداخته حوزةاضافه و ساخت  کسرةهاي نظریۀ دستور زایشی چامسکی به بررسی  صورت
) در قالب 1996)، قمشی (Extended Standard Theoryیافته ( لب نظریۀ معیار بسطدر قا )1983 ؛1994( یعیانسم

) در قالب 2003) و کهنمویی پور (2000زاده ( )، معینGovernment and Bindingگزینی ( نظریۀ حاکمیت و مرجع
 است. ) بودهMinimalist Programگرا ( برنامۀ کمینه

ی )، گروه صفتکننده یف(توصی اضافه را گروه اسم کسرة وزةح) عناصر موجود در 1983؛ 1994(یعیان سم
)Adjective Phrase،( ا اضافه گروه حرف) يPreposition Phrase( و در انتها گروه اسم ملک) یPossessor (
اضافه  کسرة يداده و با گشتارقرار Ńي گره یراضافه را ز حوزةعناصر درون  بسط یافته یارمع یۀ. او با توجه به نظرداند یم

  .گیرد یدر نظر م یسیانگل »of«ۀ مانند حرف اضاف یته ةدهند حالت یکاضافه را  کسرة. او کند ین آنها وارد میارا م
فرافکن معتقد است که  یربه دو گروه فرافکن و غ یزبان فارس یواژگان يها گروه بندي یم) با  تقس1996؛ 1997قمشی(

(اسم و صفت و حرف  یعناصر واژگان یۀدارند وبق یفرافکن یتهستند که قابل یدر زبان فارس یها تنها گروه واژگان فعل
را به عنوان متمم خود  یشینهفرافکن ب یا یک شوند وعنصر فرافکن (مانند فعل) انتخاب  یککه توسط  یاضافه) تنها زمان

را  یگروه اسم ملک اضافه، بجز حوزةعناصر  ی) تمام1996؛ 1997( یقمش یبترت ین. بدکنند یم یفرافکن یرندبپذ
 یزتما یجادا يبرا ییاضافه تنها در سطح آوا کسرةاند. از نظر او  متصل شده یاسم هستۀکه به  گیرد یدر نظر م ییها هسته

اضافه  حوزةدرون  یشینهرا تنها فرافکن ب ی. او اسم ملکگیرد یها قرار م هسته ینا یاناضافه در م حوزةدرون  يها هسته یانم
  3گیرد. گروه حرف تعریف در نظر می آن را در مخصص یگاهو جا کند یم یمعرف

) معتقد است که EzP اضافه در درون یک گروه نقشی به نام گروه اضافه ( کسرة) با در نظر گرفتن 2000زاده (معین
توانند  یهاي اسمی و صفتی م توانند این گروه را در جایگاه متمم خود بپذیرند. به عبارت دیگر هسته می [N+] عناصر

، APهاي هاي فعل و حرف اضافه اینطور نیستند، و گروه باشند اما هسته یک گروه اضافه را در جایگاه متمم خود داشته 
PP و NP هاي نحوي به جز گروه فعلی  توانند در جایگاه متمم گروه اضافه قرار گیرند. به عبارت دیگر تمام گروه نیز می
داشته  گر یفتوص یک: اگر اسم گیرد یاسم در نظر م يبرا یساخت یرز. وي دو جایگاه توانند متمم گروه اضافه باشند می

 یگاهدر کنار اسم باشد، جا گر یفتوص یکاز  یشاما اگر ب گیرد، یم ارقر یفمتمم گروه حرف تعر یگاهباشد در جا
. صفتها رود یگروه اضافه م ینگروه اضافه بوده و در اثر حرکت به مخصص بالاتر ترین ییناسم در مخصص پا یرساختیز
گروه  یکند در متمم شو یکه بعد از اسم ظاهر م ییدارند. صفتها ساختی یرز یگاه) دو جا2000زاده ( یناز نظر مع یزن

 ی) در مخصص گروه اسم»یگانه«و  »یکتا«و دو صفت  یبیاعداد ترت ی،صفات عال یشترباسم (قبل از  ياضافه و صفتها
. از دهد یقرار م یگروه اضافه درون گروه صفت یکدر متمم  یزخود صفتها را ن گر یفتوصعناصر  ي. وگیرند یم يجا

 همانواکه که  یکاند در واقع به  اضافه به متمم خود مربوط شده کسرةظاهر با  هکه ب يا زاده گروه حرف اضافه یننظر مع
 .شوند یاضافه است ختم مکسرة

هستۀهاي پسین  ) وابسته1996دهند که بر خلاف ادعاي مطرح شده از سوي قمشی ( ن فارسی نشان میي شواهدي از زبا ) با ارائه1390درزي و لبافان ( -٣  

.اند هاي پسین فرافکن بیشینه اسمی، خود قادر به پذیرش وابسته هستند و تمامی این وابسته  
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زاده را دچار  ند گروه اضافه را به عنوان متمم خود بپذیرند، تحلیل معینتوان می [N+]پذیرش این نکته که فقط عناصر 
که یک گروه نقشی است، ظاهر  D کند زیرا در ساخت پیشنهادي او گروه اضافه در جایگاه متمم هستۀ تناقض می

شوند به  مربوط می اضافه به متمم خود اي که با کسرة هاي حرف اضافه شود. علاوه بر اینکه قائل شدن به اینکه گروه می
اي چون  زاده، حروف اضافه اند، بسیار عجیب و دور از ذهن است چرا که بر خلاف تحلیل معین یک واکه ختم شده

 پیوندند. اضافه به عنصر بعد از خود می اند و با کسرة یک به واکه ختم نشده و ... هیچ »کنار«، »پشت«، »زیر«
 یگروه نقشي هسته) در یاسم را (به جز اسم ملک گر یفاصر توصعن ي یهصفتها و بق  )2000( پور کهنمویی

) بعد از 1994 4ینکوئهزبانها (چ یرمانند سا یزن یها در زبان فارس اسم یگاه. از نظر او جادهد یقرار م ModP کننده یفتوص
گر آنها یک  وصیفها و عناصر ت پور براي اسم کننده است. کهنمویی گر دیگر در گروه توصیف یفصفتها و عناصر توص

به  یبخود حرکت کرده و به ترتمشخصۀ  ینا ینیبازب يکه اسم براگیرد. او معتقد است  در نظر می [Mod] مشخصۀ 
قرار  صرعنا یۀبالاتر از بق ی،از نظر او در مخصص گروه ملک یزن ی. اسم ملکشود یمتصل م ینقش يها گروه ینا يها هسته

 یناهستۀ به  یگروه اسم ملکهستۀ در  [Mod] مشخصۀ  ینیبازب يآن برا گر یفر توصعناص یۀاسم و بق یبترت یندارد. بد
 یبالاتر از گروه ملک ی[+ معرفه ] خود به گروه ي مشخصه ینیبازب يعناصر برا ینا یزگروه متصل شده و در انتها ن

در نظر [Mod] مشخصۀ  ياختواژنمود س یزاضافه را نکسرة . او گیرند یقرار م ملکیو قبل از اسم  رفته )DPلاً (احتما
 .گیرد یم
 

 . آراء معظمی پیرامون ساخت حوزة اضافه2-2
) نام برد. تحلیل 1385توان از معظمی ( اضافه انجام داده است، میحوزة از دیگر کسانی که مطالعه و بررسی مفصلی در 

باشد، در بخشی  ر مبناي تحلیل وي میکه تحقیق حاضر، ب رسد و از آنجایی کننده به نظر می معظمی بسیار جامع و قانع
 پردازیم. جداگانه و به طور اجمالی به بررسی آراء او می

اضافه معتقد  ي کسرهحوزة در  یو ملک يا حرف اضافه ی،صفت ی،اسم يها ) با در نظر گرفتن گروه1385(ی معظم
عنصر است. به  آن دو یانم )θ-roleیی(نقش معنا ۀدو عنصر، وجود رابط یاناضافه م ي است شرط ظاهر شدن کسره

دیگر نقش معنایی اعطا کند. از سوي دیگر او به پیروي از  باید به عنصر ]+N[اضافه یک عنصر حوزة عبارت دیگر در 
 .کند ) صافی حالت را به صورت زیر مطرح می2000(6)  و اموندز2002(5کین
 ) 76: 2002(کین،              نیاز به حالت دارد.         +]N[صافی حالت: هر عنصر اسمی  -)1(

گیرد. معظمی با توجه به اینکه  اضافه در نظر میحوزة اضافه را بازبینی حالت میان عناصر درون کسرة بنابراین او نقش 
) Inherent case) و حالت ذاتی (Structural case) اطلاق حالت را بر دو نوع حالت ساختاري (1986چامسکی(

شود، نتیجه  حالت ذاتی تنها هنگامی که رابطۀ نقش معنایی میان دو عنصر برقرار باشد، اطلاق میداند و  معتقد است  می
ها، بعضی از حروف اضافه و  ها، صفت ساخت اضافه نوعی حالت ذاتی وجود دارد که میان  اسمحوزة گیرد که در  می

آن  یگاهعناصر و جا یانم یحالت ذات بینیباز ،اضافهکسرة نقش کند  گر آنها برقرار است و پیشنهاد می عناصر توصیف

4- G. Cinque  
5 - R. Kayne  
6 - J.E. Emondz  
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 یبآن، ترت گرهاي یفاسم وتوص یجهان یب. او با توجه به ترتباشد KP) یا Kase Phrase( گروه حالتهستۀ 
کسرة گروه حالت (که  یک. سپس با در نظر گرفتن گیرد یآن در نظر م گرهاي یفرا بعد از توص یگروه اسم یرساختیز

گروه حالت،  ینبه ا یآن و حرکت گروه اسم گرهاي یفو توص یگروه اسم برارد) مسلط خود دهستۀ اضافه را در 
حوزة  یلتحل ین. به علاوه او با همآورد یبه دست م یزبان فارس یاضافه گروه اسمحوزة عناصر را در  یروساخت یبترت

راي ساخت اضافه در گروه اسمی، به کند. به عنوان نمونه ب نیز بررسی می را يا و گروه حرف اضافه یاضافه در گروه صفت
گر آنها (در اینجا  ها را بعد از عناصر توصیف شناسان دیگر جایگاه جهانی اسم ) و بسیاري از زبان1994پیروي از چینکوئه (

) معتقد است که صفت به عنوان یک محمول، موصوف را 1989(7) به پیروي از ناپولی1385معظمی ( داند. ها) می صفت
گر  دهد و حال که در این رابطۀ وصفی محمول به عنوان توصیف پذیرد و به آن نقش معنایی می وضوع خود میبه عنوان م

این گروه هستۀ گیرند تا انتقال حالت توسط  قرار می KP  در کنار موضوع قرار گرفته است، این عناصر درون یک لایه
کنندة آن (در اینجا گروه صفتی) ارائه  و عنصر توصیف ) براي اسم2و ترتیب زیر ساختی زیر را در نمودار  انجام شود

 کند: می

    
 )96: 1385کننده آن (معظمی،  ) ساخت اسم و توصیف2نمودار 

 
)، اسم با قرار گرفتن در جایگاه متمم گروه صفتی (محمول)، نقش معنایی مناسب را از 2بینیم در نمودار ( چنانچه می

ت صفت مانع بازبینی یا ارزش گذاري حالت اسم توسط فعل است و فعل تنها کند. اما در این ساخ آن دریافت می
حالت خود را با مشخصۀ گذاري یا بازبینی کند. بدین ترتیب اسم باید بتواند  هاي حالت صفت را ارزش  تواند مشخصه می

گرا، عناصر در  ي کمینه امه) در برن1999 8الف به نقل از هورنشتین 1995عنصري بازبینی کند. با توجه به نظر چامسکی (
توانند حالت خود را بازبینی کنند. بنابراین گروه اسمی که اکنون نقش  اند، نمی جایگاهی که نقش معنایی دریافت کرده

اضافه حالت کسرة یعنی  Kهستۀ کرده تا در آنجا  حرکت KPمعنایی لازم را از صفت دریافت کرده به جایگاه مخصص 
 بینیم. ) براي عبارت زیر می4طوري که در نمودار ( آن را بازبینی کند. به

7 - D.J. Napoli 
8- N. Hornstein  
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 پسر خوب  -)3(

 
 )97: 1385(معظمی،  پسر خوب) ساخت گروه اسمی 4نمودار 

 
شود، اسم از یک جایگاه نقش معنایی به یک جایگاه حالت حرکت کرده و  ) مشاهده می4چنانکه در ساخت ( 

 آید. یبه وجود م "صفت -اضافهکسرة  –اسم "ترتیب روساختی 
اي نیز همین تحلیل  گر و گروه حرف اضافه اضافه مانند اسم توصیفحوزة کسرة معظمی براي سایر عناصر حاضر در 

) و رابطۀ نقش معنایی تمایز قائل Predicative( کند. لازم به یادآوري است که معظمی بین رابطۀ اسنادي را ارائه می
) که رابطۀ اسنادي را بین 2004( 10و سینگاپریچا 9سانی چون دن دیکنشنا است. به عبارت دیگر، بر خلاف تحلیل زبان

اضافه را حوزة دانند، معظمی شرط رابطۀ نقش معنایی میان عناصر حاضر در  گر آن ضروري می اسم و عناصر توصیف
ن ترتیب با باید به عنصر دیگر نقش معنایی اعطا کند. بدی +]N[اضافه یک عنصر حوزة داند و معتقد است در  لازم می

در  »قبلی«)  یعنی صفت 2004جایگزینی رابطۀ نقش معنایی با رابطۀ اسنادي، مورد نقض تحلیل دن دیکن و سینگاپریچا (
 »معلم قبلی«درعبارت  »قبلی«کنند، صفت  گیرد. زیرا چنانکه خود این زبانشناسان اشاره می زبان فارسی را نیز در بر می

است. بدین ترتیب چنین عباراتی نیز تبیین  اضافه به آن مربوط شده کسرةخود نداشته، اما با ي اسنادي با اسم قبل از  رابطه
 شوند. می

 یگروه کند، یم یمها را به دو گروه تقس اضافه ابتدا اسم حوزةدر  یاسم ملک یگاهجا یینتع يبرا علاوه بر این معظمی
 یگاهجا) معتقد است 1992( 11او به پیروي از ریترتند. هس یکه فاقد ساختار موضوع یداشته و گروه یکه ساختار موضوع

 یبه مخصص گروه ملک سپس بوده و یمخصص گروه اسم ی،فاقد ساختار موضوع یاسم يها گروه یدر تمام یاسم ملک
 یبگروه ترت ینبه ا یگروه اسم ییو جابجا یگروه حالت مسلط بر گروه ملک یکبا در نظر گرفتن  .کند یم رکتح

 يرا به دو گروه اسمها یساختار موضوع يدارا يها اسم یگرد ياز سو ي. وآید یبه دست م یو اسم ملکاسم  یروساخت
 ینوع اسمها قبل از بررس ینا یساختار موضوع یه بررسینکو با نشان دادن ا کند یم یمتقس یمعن يمشتق از فعل و اسمها

 دهد یپرداخته و نشان م یمعن ياسمها یار موضوعساخت یبه بررس یستن یرپذ آنها امکان یعناصر فعل یساختار موضوع
مخصص  یگاهرا در جا یموضوع گروه اسم یکمتمم و  یگاهرا در جا يا موضوع حرف اضافه توانند یک یاسمها م ینا

ي  حالت گروه اسمی موجود در مخصص هسته مشخصۀ اعطا کنند. ییو به آنها نقش معنا یرندخود بپذ یواژگان ي یهلا

9- M. Den Dikken 
10- P. Singhapreecha  
11- E. Ritter  
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بازبینی  )agreeي تطابق ( ط گروه حالت مسلط بر گروه اسمی ارزش گذاري شده و از طریق رابطهاسم معنی توس
کند (با توجه به این نکته  گروه حالت، ویژگی حالت خود را بازبینی می هستۀحرکت و اتصال به با  شود. اسم معنی نیز می

اضافه به  حوزةعناصر در  ینا یروساخت یبترت اسمی توسط فعل است) و هستۀکه گروه حالت مانع بازبینی حالت این 
 دهد. ) را پیشنهاد می5ساخت (  »خداحافظی سهراب از من«آید. به عنوان مثال او براي ترکیب  ت میدس

    
 )139:1385(معظمی،    »خداحافظی سهراب از من«) ساخت 5نمودار 

 
هاي نحوي  هاي تمامی گروه ه می کند که ویژگیاضافه ارائ حوزة) ساخت مناسبی را براي 1385بدین ترتیب معظمی (

 حوزةکند. در ادامه به بررسی صفت تفضیلی و حضور آن در  گیرند، تبیین می اضافه قرار می حوزةزبان فارسی را که در 
 اضافه خواهیم پرداخت. کسرة

 
 . صفت تفضیلی3

دة ویژگی و یا کیفیت بیشتر و برتر یک دهنشود که نشان صفت یا قید تفضیلی یا برتر به صفت و یا قیدي گفته می
شود.  افزوده می »تر –«دادن صفت برتر پسوند  شخص، چیز یا موجودیتی نسبت به مورد دیگر باشد. در فارسی براي نشان

از منظر سنتی و تاریخی دستور زبان باید یادآور شویم که در فارسی دري دو نوع صفت تفضیلی وجود دارد که عبارتند 
 ضیلی قیاسی و صفت تفضیلی سماعی.از صفت تف

 
 شوند: تر ساخته می -هاي تفضیلی قیاسی از صفت مطلق با پسوند  الف) صفت

 صفت مطلق                       صفت تفضیلی                                                   
 »بزرگتر«                           »بزرگ«                                                     
 »بلندتر«                              »بلند «                                                     

، »فره«اند مانند:  هاي تفضیلی سماعی فارسی میانه هاي تفضیلی سماعی دو منشاء دارند: یا بازماندة صفت ب) صفت
هاي تفضیل  هاي تفضیلی سماعی دخیل و آنها اسم و یا صفت. »سره«، »کم«، »پیش« ،»بیش«، »به«، »مه«، »که«
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(ابوالقاسمی،  »اولی«، »اعظم«، »اشهر«، »افضل«مانند:  ،روند  اند که در فارسی به عنوان صفت تفضیلی به کارمی عربی
1381 :60(. 

تر به  –توان با استفاده از تکواژ تصریفی  اینکه در زبان فارسی اکثر صفات را می رسد آنچه که بدیهی به نظر می
هاي این مقاله  روند، لذا تحلیل صفت تفضیلی تبدیل کرد و صفات تفضیلی سماعی در زبان گفتاري بسیار کم به کار می

تر آمده  –هاي زیر صفات با تکواژ تفضیلی  هاي صفتی مانند نمونه گیرد. در گروه تر را در نظر می –نیز تکواژ تصریفی 
 ند:ا

 ) زیباتر، بزرگتر، روشنتر، بازتر و ... .6( 
هاي تصریفی در ساختن صورت دستوري کلمه دخیل هستند و نقش دستوري مورد نیاز نحو را به کلمۀ پایه  تکواژ

گونه تکواژها در گروه حرف تعریف،  ي اینبرا  هاي نقشی جداگانه شناسان با در نظر گرفتن فرافکن افزایند. بیشتر زبان می
هاي  هاي جدیدي را تحت عنوان گروه الف)، گروه1986کنند. چامسکی ( روابط ساختاري این حوزه را بهتر تبیین می

ها  ساز ها، بلکه عناصر نقشی مانند متمم ها و اسم کند. طبق نظر او، در نحو نه تنها عناصر واژگانی مثل فعل نقشی معرفی می
)Complimentizersآورند. با توجه به  هاي نقشی را به وجود می فکنی کرده و گروه) و عناصر تصریفی نیز فرا

توان گفت که این وند در سطح نحو فرافکنی کرده و یک گروه نقشی را به  تر) می -تصریفی بودن وند صفت تفضیلی (
 آورد.  وجود می

ساخت اضافه به  زةحوتوانند در  از سوي دیگر، برخی عبارات زبان فارسی حاکی از آن است که صفات تفضیلی می
 اند: اضافه قرار گرفته کسرة)، ترکیباتی هستند که در آنها صفات تفضیلی در حوزة 8) و (7کار روند. عبارات (

 ) عذر بدتر از گناه7( 
 ) خواهر کوچکتر من 8( 

ه است. ي اضافه ظاهر شد و در حوزه »عذر«اسمی  هستۀبعد از  »بدتر«بینیم صفت تفضیلی  ) می7چنانچه در مثال (
آمده است،  »خواهر«ي اسمی  علاوه بر اینکه در ساخت اضافه پس از هسته »کوچکتر«) نیز صفت تفضیلی 8در مثال (

است. در ادامه  جهت تبیین سازوکار نحوي مثالهایی  پیوند خورده »من«اضافه شده و به اسم ملکی  کسرةخود نیز داراي 
 پردازیم. میاز این دست به بررسی ساخت نحوي صفت تفضیلی 

 
 . ساخت درجه4

) براي 1999(12شود، تحلیل کندي یکی از منابعی که در بسیاري از آثار مربوط به صفت تفضیلی به آن ارجاع داده می
هاي تفضیلی است. هر چند قسمت عمدة تحقیق کندي مباحث معنایی مربوط به صفات تفضیلی است اما تحلیل  ساخت

 است. هاي نحوي را نیز لحاظ کرده

) معتقد است صفات مدرج از نقطه نظر توزیع نحوي داراي دو مشخصه هستند: اولا توسط قیود درجه 1999کندي (
 ,formerشود که صفات غیر مدرج مانند شوند (گرچه یادآور می و ... توصیف می fairly very, quite,مانند 

octagonal, dead دار است)، ثانیا این  این حالت در آنها نشان گرهایی را بپذیرند ولی توانند چنین توصیف نیز می

12- C. Kennedy  
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 Degreeتوانند در یک رده از شرایط پیچیده نحوي ظاهر شوند که او آن را ساخت درجه ( صفات می

construction( نامد. می ) ساخت درجه شامل یک صفت و یک تکواژ درجهDegree morpheme ((er/more, 

less, as, Ø,…)  کند:  ) را پیشنهاد می9(است که وي براي آن ساخت 
 )9( 

   
 ) 1999:2( کندي،                    

، چه به صورت مطلق و چه به صورت φاي که در آن یک صفت مدرج  کندي معتقد است از منظر معناشناسی گزاره
، یک ارزش ) Reference value( است: یک ارزش ارجاعی است از سه بخش تشکیل شده تفضیلی، به کار رفته

کند که  ارزش ارجاعی به مفهومی اشاره می. )Degree relation) و یک رابطۀ درجه (Standard valueمعیار(
موضوع مورد نظر ما (موصوف) آن صفت را داراست. ارزش معیار ارزشی است که با درجات دیگر در ارتباط است، به 

ان درجۀ آن صفت و سایر درجات است. به با ارزیابی روابط می φعبارت دیگر درستی یک جملۀ داراي صفت مدرج 
تنها در صورتی گزارة درستی است که میزان باهوشی علی حداقل داراي درجۀ  »علی باهوش است«عنوان نمونه گزارة 

شود، بیانگر ارتباط میان ارزش ارجاعی و  استاندارد (معیار) هوش باشد. رابطۀ درجه نیز که توسط تکواژ درجه معرفی می
 هاي مدرج در شکل مطلق خود داراي یک تکواژ درجۀ تهی هستند.  شود که صفت است. کندي یادآور می ارزش معیار

صفت مدرج (چه مطلق و چه تفضیلی) بیانگر یک ارتباط میان فرافکن یک موضوع (درجه) و سایر  هرچند هر دو نوع
هاي تفضیلی هستند زیرا تنها  از ساخت هاي مطلق در این حوزه بسیار محدودتر باشند، اما ساخت هاي معیار می ارزش

هاي تفضیلی بدین گونه است که این امکان را به  اي هستند. در مقابل، هویت بنیادي ساخت هاي اندازه منحصر به عبارت
، )Universe of discourseعنصر در عالم مقال ( یارآورند تا آن صفت تابعی از اندازه باشد و ارزش مع وجود می

اهم آورد که آن عنصر در یک میزان مرتبط با یک صفت مدرج، فرافکنی کند. بدین ترتیب تکواژ درجه شرایطی را فر
پذیرد و به طور مستقیم با صفت مدرج و عبارت اشاره کننده به  فرافکنی کرده و صفت مدرج را به عنوان متمم خود می

 ).113: 1999شود (کندي  معیار تلفیق می
ها  ها و فعل ) معتقد است که صفات مانند اسم1991(14) و گریمشا1990(13) ، کورور1987کندي به پیروي از ابنی (

 هستۀگیرد که متمم  توانند در قالب فرافکنی نقشی گسترده شوند. او فرافکن گسترده صفت را فرافکنی در نظر می می
تواند  می XP گیرد که در آن ) را براي آن در نظر می10است و ساخت ( (... ,er, more, less, as, Ø)عناصر درجه 

 اي و یا بند تفضیلی باشد. گروه حرف اضافه
 
 
 

13 - N. Corver  
14 - J. Grimshaw  
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 )116: 1999(کندي،  فرافکن گستردة صفت) 10نمودار 

 

هاي خود اعمال محدودیت کند و  تواند روي موضوع که تکواژ درجه یک هسته است، میاز آنجایی) 10در نمودار (
از نوع گروه  XPتوانند  میDeg هستۀ در جایگاه  lessو  moreبه عنوان مثال  را مشخص نماید. 15XP نوع همچنین 

را  asهستۀ با  PPاز نوع  Deg ،XP هستۀ نیز در جایگاه  asرا انتخاب کنند و  thanي  با هسته PPاي  حرف اضافه
  گزیند. برمی

نظر گرفتن ساخت درجه به عنوان یکی از  شناسان فراوانی معتقدند که با توجه به ساختار موضوعی و در در مقابل زبان
؛ 171981؛ هلان161977گیرد (جکندوف هاي صفت مدرج، فرافکن درجه در مخصص گروه صفتی قرار می موضوع

 یک ی) ساختار موضوع10مانند ساخت ( یگروه معتقدند ساخت ینا). 201995هازوت ؛191995ولیکا مک؛ 181985هایم
در مخصص آن هسته  یادر متمم و  یا یواژگان هستۀ یک يها چرا که موضوع دده ینشان نم یرا به درست یواژگان هستۀ

 یواژگان هستۀ یگاهجا رسد یبلکه به نظر م دهد یحالات را نشان نم یناز ا یک یچ) نه تنها ه10و ساخت ( گیرند یقرار م
است. از  Degدرجه  ۀهستخود متمم  )10در نمودار ( است: فرافکن صفت جا شده جابه یزآن ن يها (صفت) و موضوع
 کنند. ) را براي صفات مدرج و به تبع آن صفات تفضیلی پیشنهاد می11همین رو ساخت (

 
 )117: 1999(کندي،  ساخت صفات مدرج و صفات تفضیلی )11نمودار 

در بعضی از جملات زبان انگلیسی،  as و thanهایی چون  اي با هسته هاي حرف اضافه حضور گروه رسد که کندي به دلیل اجباري نبودن به نظر می -14
XP )را افزودهAdjunctگیرد.  ) در نظر می  

16 -R. Jackendoff  
17- L. Hellan  
18- I. Heim  
19- J. Mc Cawley   
20-I. Hazout 
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)، گروه درجه در دل گروه صفتی و به عنوان یکی از موضوعات صفت در جایگاه مخصص گروه 11در نمودار (
 ) باشد.thanي  اي ( معمولا با هسته تواند گروه حرف اضافه می XPگیرد و  ر میصفتی قرا

) 10) معتقد است که دقیقا به دلیل همین رابطۀ میان تکواژ درجه و گروه صفتی است که ساخت (1999اما کندي (
 است.   ت به درجهتابع از منبع صفت نسب در واقع یک φبراي صفات تفضیلی مناسب است، زیرا تعبیر یک صفت مدرج 

نمایند اما شاید  هاي معنایی سعی در تبیین ساخت خود می هر چند هر دو تحلیل با قائل شدن به یک دسته استدلال
ها ارایه کرد. در ادامه به سازو کار و شرایط حضور  بتوان راهکارها و شواهد صوري نیز پیرامون تایید یکی از این تحلیل

 واهیم پرداخت.صفت تفضیلی در حوزة اضافه خ
 

 . ساخت درجه در حوزة اضافه5
در تواند  ، این وند می »تر -«در بخش سوم و در معرفی صفات تفضیلی گفتیم که با توجه به تصریفی بودن وند تفضیلی 

آورد. به پیروي از آنچه تاکنون زبانشناسان زایشی در  سطح نحو فرافکنی کرده و یک گروه نقشی را به وجود می
 نیز در نظر گرفت. »تر –«توان ساخت درجه را براي وند تفضیلی  اند، می اژ تفضیلی بیان کردهخصوص تکو

 در بخش پیشین با دو نوع تحلیل متفاوت پیرامون ساخت درجه آشنا شدیم:
 پذیرد (تحلیل کندي). درجه می هستۀالف) ساخت درجه گروه صفتی را در درون خود و به عنوان متمم 

 پذیرد (تحلیل سایر زبانشناسان). ت درجه را در درون خود و به عنوان مخصص میب) گروه صفتی ساخ
 ها مناسب تبیین ساخت صفت تفضیلی در زبان فارسی است. اکنون باید دید کدامیک از این تحلیل

کسرة اضافه است.  حوزةدهند، حضور آنها در  یکی از ویژگیهایی که صفات تفضیلی زبان فارسی از خود نشان می
گر با نگاهی به آراء دهد. از سوي دی ) شواهدي از این پدیده به دست می8) و (7نانچه دیدیم عباراتی همچون مثالهاي (چ

 نقش رابطۀدو عنصر، وجود  یاناضافه م کسرةشرط ظاهر شدن و تحلیل ارائه شده از سوي او دیدیم که  )1385معظمی(
باید به عنصر  دیگر نقش معنایی اعطا  ]+N[اضافه یک عنصر  وزةحعنصر است. به عبارت دیگر در  آن دومعنایی میان 

شود،  نقش معنایی میان دو عنصر برقرار باشد، حالت ذاتی نیز اعطاء  می رابطۀکند. با توجه به اینکه تنها  هنگامی که 
ها، بعضی از  ها، صفت ساخت اضافه نوعی حالت ذاتی وجود دارد که میان  اسم حوزةگیرد که در  معظمی نتیجه می

کسرة اضافه بازبینی حالت عناصر این حوزه و نقش کند  گر آنها برقرار است و پیشنهاد می حروف اضافه و عناصر توصیف
 گروه حالت باشد. هستۀجایگاه آن 

اي  را دارا هستند. به عنوان مثال صفات گرچه به لحاظ مقوله ]+N[اضافه ویژگی  حوزةدر واقع تمام عناصر حاضر در 
 پذیرند: ها نشانه جمع را می هاي اسمی را نیز در خود دارند. صفات مانند اسم ها متمایز و مستقل هستند ولی مشخصه اسم از

 )  خوبان، بزرگان، نزدیکان و ... .12(
هاي تفضیلی با حضور فرافکن درجه در راس آن و مسلط بر گروه صفتی( دیدگاه الف  حال اگر قرار باشد ساخت

ي این فرافکن یعنی وند  توان براي هسته ) و تحلیل کندي) وارد ساختار کسرة اضافه بشود هرگز نمی10ت (منطبق با ساخ
 ایم. گروه درجه را با نشانه جمع توأم کرده  ) هسته13تر هیچگونه ویژگی اسمی در نظر گرفت. در مثال ( –

 ترها٭) 13(
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درجه علاوه بر این که یک وند وابسته است، به دلیل گروه  هستۀ) حاکی از این نکته است که 13بد ساختی مثال (
 »تر –«تواند میزبان نشانه جمع شود. شواهد دیگري نیز حاکی از آن است که وند تفضیلی  نداشتن ویژگی اسمی نمی

 تواند مسند واقع شود، حال ویژگی اسمی ندارد، اما صفات داراي این مشخصه هستند. به عنوان مثال صفت همانند اسم می
تواند در جایگاه مسند قرار گیرد. به طور کلی تصور اینکه یک اسم بتواند با یک وند به  نمی »تر –«آنکه وند تفضیلی 

اعطاي نقش معنایی شود (حتی اگر متمم آن وند صفت باشد) بسیار دور از ذهن و  رابطۀگروه درجه وارد  هستۀعنوان 
 ن به زبان فا رسی بسط داد.توا ) را نمی1999نادرست است، لذا تحلیل کندي (

توان تبیین  و در نظر گرفتن گروه درجه در جایگاه مخصص گروه صفتی می باما از سوي دیگر با توجه به تحلیل 
) 12گروه صفتی چنانچه در مثال ( هستۀکسرة اضافه ارائه کرد چرا که  حوزةمناسبی را براي حضور صفت تفضیلی در 

گروه  هستۀ) 11دهد. در این تحلیل (دیدگاه ب منطبق با ساخت ( ی از خود نشان میهاي اسم دیدیم ، به خوبی ویژگی
). 1997؛ هازوت 1995دهد (مک کاولی  صفتی با پذیرش گروه درجه در جایگاه مخصص خود، به آن نقش معنایی می

 است، [N+]اسمی این گروه (گروه درجه) فاقد مشخصۀ  هستۀ) دیدیم که 13در عین حال، از بدساختی عبارت مثال (
) ، این عنصر نیازي به بازبینی حالت ندارد و در همان 2002بنابراین مطابق با صافی حالت مطرح شده از سوي کین(

فرافکن  هستۀبر روي  ][Adj ناپذیرماند. در ادامه با قائل شدن به مشخصۀ صرفی نحوي قوي و  تفسیر  جایگاه باقی می
به سمت  Adj][هاي مدرج است) را جهت بازبینی ویژگی  ه صفتی از گروه صفتگروه صفتی(ک هستۀدرجه، این هسته، 

پیوندد و مشخصۀ صفتی آن را بازبینی و حذف  می DegPگروه  هستۀگروه صفتی  به  هستۀکند و  خود جذب می
. البته با ) است14گیریم به صورت نمودار ( کند. بنابراین ساختی که براي صفت تفضیلی در زبان فارسی در نظر می می

 توجه به اینکه در ساخت ما انشعاب از سمت راست انجام شده است که با خط فارسی بیشتر مطابقت دارد.

 
 ) ساخت صفت تفضیلی در زبان فارسی14نمودار 

 

توان گفت، اسم  ) می1385شود. به پیروي از معظمی ( کسرة اضافه می حوزةاکنون باید ببینیم این ساخت چگونه وارد 
کند و لازم است حالت خود را با  ار گرفتن در جایگاه متمم گروه صفتی نقش معنایی مناسب را از آن دریافت میبا قر

آن را کسرة اضافه به خود اختصاص  هستۀعنصري بازبینی کند. گروه صفتی خود متمم گروه حالت است که جایگاه 
حرکت  KPز صفت دریافت کرده به جایگاه مخصص است. بنابراین گروه اسمی که اکنون نقش معنایی لازم را ا داده

) که در 7) را براي مثال (16کند. چنانکه ساخت ( یعنی کسرة اضافه حالت آن را بازبینی میK هستۀ کرده و در آنجا 
 گیریم. ایم، در نظر می ) تکرار نموده15اینجا براي سهولت آن را در عبارت (
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 ) عذر بدتر از گناه15( 

 
 عذر بدتر از گناهاخت عبارت س )16نمودار 

 
بعد از دریافت نقش معنایی از صفت (با توجه به  »عذر« شود، ابتدا گروه اسمی چنانکه در این ساخت مشاهده می

نیز خود با داشتن  »بد«کند. صفت  رود و حالت خود را بازبینی می محمول و موضوع) به مخصص گروه حالت می رابطۀ
صرفی نحوي و تفسیر  مشخصۀمی شود و  »تر –«گروه درجه، یعنی تکواژ تفضیلی  جذب هستۀ [Adj] صفتی  مشخصۀ

 آید. دست می اضافه به حوزةکند و ترتیب روساختی اسم و صفت تفضیلی در  ناپذیر صفتی آن را بازبینی می
خواهر «رت کنیم با در نظر گرفتن این تفاوت که در عبا ) نیز از همین سازو کار استفاده می8در مورد عبارت ( 

است. چنانکه  پیوند خورده »من«اضافه است و به اسم ملکی  کسرةنیز داراي  »کوچکتر«صفت تفضیلی  »کوچکتر من
گیرد که پس از دریافت  ) جایگاه اسم ملکی را در مخصص گروه اسمی در نظر می1999گفتیم معظمی به پیروي از ریتر (

به مخصص گروه ملکی (در درون گروه حرف تعریف یک گروه  [poss+]ي  نقش معنایی خود جهت بازبینی مشخصه
) تکرار می کنیم و مراحل ساخت آن را 17) را در مثال (8رود. در اینجا براي سهولت عبارت ( گیرد) می ملکی در نظر می

 دهیم. ) نشان می18در نمودار ( 
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 خواهر کوچکتر من )17(
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 ج    -
 
 

 
 
 خواهر کوچکتر من) ساختهاي عبارت 18 نمودار 
 

ملکی خود به مخصص گروه ملکی  مشخصۀجهت بازبینی  »من«بینیم، ابتدا اسم ملکی  ها می چنانکه در این ساخت
واسطه بر گروه ملکی  توسط گروه حالت (که به طور بی »من«حالت اسم ملکی  مشخصۀکند و در عین حال  حرکت می

با  »کوچک«شود. سپس اسم پس از دریافت نقش معنایی خود از هستۀ صفت  ازبینی میگذاري و ب مسلط است)، ارزش
خود به  درجۀ مشخصۀکند. صفت نیز براي بازبینی  حالت خود را با هستۀ این گروه بازبینی می 1KPحرکت به مخصص 

نی حالت خود با اسم ملکی گر بعد از آن (خواهر کوچکتر) براي بازبی پیوندد. آنگاه اسم و توصیف هستۀ گروه درجه می
کند و  حرکت می  KP2به مخصص  KP1باید به مخصص گروه حالت مسلط بر گروه ملکی حرکت کند. پس کل گروه 
آید. در نهایت نیز کل اسمی (اسم و  ترتیب روساختی اسم و صفت تفضیلی قبل از اسم ملکی به دست می

معرفۀ خود را بازبینی  مشخصۀآنجا با هستۀ گروه تعریف گرهاي) آن به مخصص گروه حرف تعریف رفته و در  توصیف
 کند. می

 
 گیري . نتیجه۶

اضافه پرداختیم. در ابتدا با  کسرة حوزةو حضور این ساخت در  هاي تفضیلی بررسی ساخت نحوي صفت در این مقاله به
گزیدیم. آنگاه صفت تفضیلی و اضافه بر حوزة) را براي ساخت 1385نگاهی اجمالی به آراء زبانشناسان، تحلیل معظمی (

هایی از زبان فارسی که شاهدي بر حضور صفات  ي دادهپیشنهادي براي آن را معرفی کردیم. ضمن ارائه هاي ساخت
اضافه به این نتیجه رسیدیم که  حوزةاضافه است و برآورده شدن شرایط حضور این عنصر در  کسرة حوزةتفضیلی در 

هاي زبان  زبان فارسی مناسب نیست. حال آنکه تحلیل دوم (تحلیل ب ) به خوبی داده تحلیل کندي به لحاظ صوري براي
 کند. فارسی را تبیین می
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